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بنـــگ، بنگ، بنگ، بنـــگ! صدایی که در »بیورن اسِـــتاد« 
همیشـــه به گوش می‌رســـد. بیورن اسِـــتاد شـــهری کوچک 
اســـت که در آن بیشـــتر ســـال بـــرف می‌بـــارد بنابراین اینجا 
هاکـــی همه‌چیـــز اســـت. تیـــم باشـــگاه هاکـــی چندوقتـــی 
اســـت کـــه بازی‌هایـــش را باختـــه و مـــردم شـــهر را ناامیـــد 
کرده اســـت. بچه‌های هاکی از صبح زود شـــروع به تمرین 
می‌کننـــد بعـــد از تمرین به زندگی‌شـــان می‌رســـند. هاکی 
خـــودش زندگـــی اســـت، البته در این شـــهر. مدیر باشـــگاه 
هاکی شـــهر خیلی وقت است نتوانســـته تیم را برنده کند، 
امـــا روزی کـــه قـــرار اســـت بـــه او خبـــر بدهنـــد هیأت‌مدیره 
قصـــد اخـــراج کردن او را دارند یک اســـتعداد جدید کشـــف 
می‌کنـــد. بازیکنی کـــه می‌تواند نتیجه ایـــن چندوقت اخیر 
را تغییـــر دهـــد. او را وارد بـــازی می‌کند و تیم به مســـابقات 
مـــی‌رود. ایـــن بازیکن جدید با همراهی بازیکن ســـتاره تیم 
می‌توانـــد به بهترین شـــکل حملـــه کنند و بـــرای تیم امتیاز 
بگیرنـــد. داســـتان کتاب تا اینجا شـــیرین پیـــش می‌رود اما 
ایـــن کتـــاب اصلاً کتاب شـــیرینی نیســـت برعکـــس تاریک 
اســـت. داســـتانی افســـرده‌کننده ماننـــد غـــروب زمســـتان 
بیورن اسِـــتاد. درســـت قبل از بازی مهم تیم هاکی یکی از 
بچه‌های تیـــم میهمانی‌ای می‌گیرد. دختر مربی تیم همراه 
دیگر دوســـتانش در این میهمانی شـــرکت می‌کند در آنجا 
اتفاقـــی می‌افتـــد که برای همیشـــه تغییـــری در زندگی این 
دختـــر ایجـــاد می‌کنـــد، البتـــه نه تنهـــا در زندگـــی این دختر 
بلکـــه در سرنوشـــت تیم هاکی و زندگی تمـــام مردم بیورن 
اســـتاد! فردریـــک بکمـــن برخـــاف دیگـــر داســـتان‌هایش 
کـــه معمـــولاً بعـــد از خواندنشـــان احســـاس خوبـــی درون 
مخاطـــب ایجـــاد می‌شـــود در ایـــن داســـتان بـــا بی‌رحمـــی 
تمام به مســـأله تجـــاوز می‌پردازد. بی‌رحم چـــون بکمن در 
این داســـتان شـــخصیت‌هایی قـــرار داده که دختـــر قربانی 
را ملامـــت می‌کننـــد. کســـانی را بـــه تصویر کشـــیده که جز 
هاکـــی بـــه چیز دیگـــری فکـــر نمی‌کنند و سرنوشـــت و حال 
ایـــن دختـــر قربانـــی برایشـــان ذره‌ای اهمیـــت نـــدارد. تنها 
چیزی که مهم اســـت بردن در مسابقه هاکی است. از نظر 
ایـــن افراد بـــدون فرد متجـــاوز برد امکان‌پذیر نیســـت پس 
این پســـر نباید پشـــت میله‌های زندان یا درحـــال بازجویی 
باشـــد. اینجا اســـت کـــه خانـــواده دختر تصمیـــم می‌گیرند 
هـــر طور شـــده به‌خاطـــر دخترشـــان محکم جلـــوی دیگران 
بایســـتند و متجاوز را به ســـزای اعمالش برسانند. فردریک 
بکمن توانســـته با قلم روان و ســـاده‌اش داستانی بنویسد 
کـــه خواننـــده بـــا خوانـــدن آن هـــم عاشـــق هاکی شـــود هم 
متنفر. کاری کرده اســـت که خواننده با خواندن این کتاب 
بـــا حقیقـــت بی‌رحم دنیا آشـــنا شـــود. بنگ، بنـــگ، بنگ، 
بنـــگ! ایـــن صـــدای مشـــت‌های دختری اســـت کـــه بیورن 

اسِـــتاد با او بی‌رحـــم بود.

نگاهی کوتاه به کتاب شهر خرس ، هاکی همه‌چیز است!

رمـــان »خـــون بـــر بـــرف« اثـــر جنایی‌نویس مشـــهور نروژی 
»یـــو نســـبو« و اولین بخش از مجموعه دو قســـمتی اولاف 
یوهانســـن اســـت. خون بر برف در فضای سرد و برفی شهر 
»اســـلو« در روزهـــای منتهـــی بـــه کریســـمس ســـال 1977 
می‌گـــذرد و زندگـــی اولاف یوهانســـن را روایـــت می‌کند که 
به‌عنـــوان حســـابرس بـــه اســـتخدام یکـــی از دو قاچاقچی و 
تبهکار بزرگ شـــهر یعنی »دانیل هافمن« درآمده اســـت. 
اولاف همیشـــه بـــه بهتریـــن شـــکل مأموریت‌هـــای خود را 
انجام داده اما این بار کار متفاوتی به او ســـپرده می‌شـــود. 
دانیـــل هافمـــن کـــه بـــه تازگـــی خبـــردار شـــده همســـرش 
»کرینـــا« بـــه او خیانـــت می‌کنـــد، اولاف را فرامی‌خوانـــد تا 
همســـرش را به قتل برســـاند اما او در این مأموریت مســـیر 

دیگـــری را در پیـــش می‌گیرد.
نمی‌توان آثار جنایی و نوآر را دوســـت داشـــت و از خواندن 
کتاب‌هـــای یـــو نســـبو لـــذت نبـــرد، خون بـــر برف یـــک نوآر 
تمام‌عیـــار اســـت، یـــک رمـــان جنایی ســـاده، سرراســـت و 
در عیـــن حـــال بســـیار جذاب. خون بـــر برف تقریبـــاً از تمام 
قواعد رمان‌های نوآر پیروی می‌کند، از آغاز، داســـتان خود 
را روی یک شـــخصیت خاکســـتری بنا می‌کند، شـــخصیتی 
کـــه ضعف‌هـــای بی‌شـــماری دارد و ایـــن ضعف‌هـــا ماننـــد 
اکثـــر آثـــار نوآر بـــا نقب زدن بـــه گذشـــته اولاف و به‌صورت 
اول شـــخص از زبـــان خـــود او روایـــت می‌شـــود. در همیـــن 
نقـــاط اســـت که وجـــوه مختلـــف شـــخصیت اولاف تعریف 
می‌شـــود، با قواعـــدی که او بـــرای کار و زندگی خود تعریف 
کرده آشـــنا می‌شویم و به تنهایی شخصیتش پی می‌بریم. 
در نقطـــه مقابـــل اولاف، به یک زن اغواگـــر قدرتمند یعنی 
کرینا پرداخت شـــده اســـت، زنی که به خوبی نقاط ضعف 
قهرمـــان قصه را برجســـته کـــرده و آنها را به بـــازی می‌گیرد. 
درکنـــار شـــخصیت‌پردازی بـــه لحاظ روایت، چفت‌وبســـت 
رمان و نکته‌ســـنجی نویســـنده کم‌نظیر اســـت، ضرباهنگ 
تنـــد اثـــر باعـــث شـــده داســـتان تـــا پایـــان از ریتـــم نیفتـــد. 
همچنیـــن پیچش‌هـــای داســـتانی کـــه در جـــای جـــای رمان 
جاگـــذاری شـــده بـــه خوبـــی مخاطـــب را غافلگیـــر می‌کند و 
نشـــان می‌دهد یو نســـبو تا چـــه حد بر ســـاختار پیرنگ آثار 

نوآر تســـلط دارد.
برای نوشـــتن این یادداشـــت مجبور شـــدم که برای بار دوم 
کتـــاب را بخوانـــم و بایـــد اعتـــراف کنم بیشـــتر از بـــار قبل از 
آن لـــذت بـــردم، هـــر چند ممکن اســـت خون بر بـــرف برای 
بسیاری شـــاهکار عجیب و غریبی نباشد اما برای خواننده‌ 
عاشق سینما و از آن مهمتر مخاطب عاشق نوآر، می‌تواند 
در حد یک شـــاهکار بدرخشـــد. لازم به ذکر اســـت قسمت 
دوم ایـــن مجموعه با عنوان »خورشـــید نیمه‌شـــب« نیز با 
ترجمه »نیما م. اشـــرفی« مترجم »خون بر برف« از سوی 

نشـــر چترنگ منتشـــر شده است.

ردای پادشاهان، قاتل نه،  ژان والژان خطابش کنید

آوای وحـــش رمانـــی اســـت کـــه بـــا انتشـــار آن در ســـال 
1903 باعـــث شـــهرت و محبوبیـــت نویســـنده‌اش جـــک 
لندن شـــد. این رمان داســـتان زندگی ســـگی بـــه نام باک 
اســـت. ســـگی بین خانواده یـــک قاضی زندگـــی می‌کند. 
در ایـــن زندگـــی او آموختـــه اســـت کـــه صاحبانـــش برتر از 
او هســـتند و هرآنچـــه آنهـــا می‌کننـــد از اهمیـــت برخوردار 
اســـت. بـــاک در اینجـــا زندگـــی خوبـــی دارد و دارای قدرت 
اســـت. امـــا همـــه چیـــز این‌گونـــه نمی‌مانـــد. در بحبوحـــه 
یافتـــن طـــا در ســـرزمین‌های برفـــی نیـــاز جوینـــدگان طلا 
بـــه ســـگ‌های قوی مانند بـــاک زیاد می‌شـــود. باغبان این 
خانـــواده وقتـــی ایـــن موضـــوع را می‌فهمـــد به‌خاطـــر پـــول 
بـــاک را می‌فروشـــد و ایـــن آغـــاز زندگی جدیدی بـــرای این 
ســـگ اســـت. بـــاک در این بیـــن با افرادی آشـــنا می‌شـــود 
کـــه به او نشـــان می‌دهند زندگی همیشـــه همان‌گونه که 
در خانـــه قاضـــی بـــوده پیـــش نمـــی‌رود. او در این ســـفر با 
قانـــون چـــوب چماق آشـــنا می‌شـــود و می‌فهمد کـــه برای 
زنـــده مانـــدن باید تلاش کنـــد، مطیع صاحبانش باشـــد، 
وظایفـــش را انجـــام دهد، قوی باشـــد و حتی اگر لازم شـــد 
هم‌خویشـــانش را بکشـــد. اما در انتهای داســـتان باک به 
ذات اصلـــی خود برمی‌گردد و مانند برادران وحشـــی خود 
وارد مســـیری جدیـــد در زندگی خود می‌شـــود. جک لندن 
بـــه خوبـــی در این داســـتان رابطـــه بین طبیعت وحشـــی و 
تمـــدن را بیـــان کـــرده اســـت. شـــخصیت اصلی داســـتان 
یک ســـگ اســـت و ما معمولاً در این داســـتان با صاحبان 
مختلـــف بـــاک آشـــنا نمی‌شـــویم چون ذاتـــاً ایـــن موضوع 
حائز اهمیت نیســـت. خود سگ و داستان زندگی او مهم 
اســـت، مســـیری کـــه باک طـــی می‌کنـــد تا بـــه ذات اصلی 
خود برســـد اهمیـــت دارد. جـــک لندن طوری شـــخصیت 
پـــردازی کرده کـــه مخاطـــب به‌خوبی می‌توانـــد خودش را 
جـــای شـــخصیت اصلی بگذارد و از جانـــب او زندگی کند. 
رنجـــی کـــه بـــاک تحمـــل می‌کند تـــا در قطب شـــمال زنده 
بماند و توســـط ســـگ‌های دیگر کشته نشود. باک در این 
تجربـــه خود در زندگی بـــا صاحبان مختلـــف می‌آموزد که 
هرگونـــه ضعف باعـــث از بین رفتن او می‌شـــود و این‌گونه 
می‌شـــود که بـــاک در انتها بـــا گرگ‌ها همراه می‌شـــود و از 
انســـان‌ها انتقـــام می‌گیـــرد. مخاطـــب درک می‌کنـــد باک 
چـــه مســـیری را طی می‌کنـــد تا بتواند در طبیعت وحشـــی 
زنـــده بمانـــد. خواندن این داســـتان فرصت خوبـــی ایجاد 
می‌کند که مخاطب ســـؤالاتی اساســـی را از خود بپرســـد. 
رفتار انســـان‌ها با حیوانات چه تأثیراتی برروی آنها و خلق 
و خـــوی آنهـــا خواهـــد گذاشـــت؟ اینکـــه ما تا چـــه حد حق 
داریم حیوانات را تحت ســـلطه دربیاوریم؟ و ســـؤالاتی از 
ایـــن قبیل که جوابشـــان قطعاً روی رفتار آدمـــی تغییراتی 

ایجـــاد می‌کند.

نگاهی به رمان آوای وحش، شبح سگی بی‌باک در قطب شمال

نوشـــتن از ســـمفونی مردگان آســـان است و ســـخت. آسان 
چـــون یکی از معدود کتاب‌های معاصر ماســـت که به‌راحتی 
صفـــت »شـــاهکار« را بـــه خـــودش می‌گیرد و ســـخت چون 
نوشـــتن از یـــک شـــاهکار، بـــدون طرفـــداری یـــا دشـــمنی 
ســـوگیرانه بســـیار ســـخت اســـت. ســـمفونی مـــردگان قله ، 
قلـــم مرحـــوم عبـــاس معروفی اســـت کـــه جایزه‌هـــای زیادی 
بـــرده و در چندیـــن جـــای دیگـــر هم مـــورد تقدیر قـــرار گرفته 
‌اســـت. معروفـــی در مـــورد دلیل نامگذاری کتـــاب به این نام 
می‌گوید: »از همان ابتدا نام کتاب را »ســـمفونی مردگان« 
نامیـــدم چـــون همـــان موقـــع کـــه ایـــن را می‌نوشـــتم بـــه فرم 
ســـمفونی درمی‌آمـــد و شـــخصیت‌های داســـتان در ذهنـــم 
ســـازبندی شـــده بود. مثلاً می‌دانســـتم که کدام شخصیت 
ویولـــن اســـت، کـــدام ســـاز بـــادی می‌نـــوازد و کـــدام طبـــل 
اســـت.« در جای دیگر معروفـــی می‌گوید: »رمان به‌صورت 
ســـمفونی نوشته شد چراکه هر سمفونی چهار موومان دارد 
و یـــک اورتـــور یا مقدمـــه. آیه‌های قرآن در ابتدای ســـمفونی 
مـــردگان برای زینت یا دل نیســـت بلکه اورتور می‌باشـــد.«

ســـمفونی مردگان روایت بیست ساله از زندگی یک خانواده 
اســـت، روایتـــی با چند ناظـــر و چند نگاه. داســـتان در اردبیل 
اتفـــاق می‌افتـــد، در اردبیـــل ســـرد و برفـــی و قندیـــل بســـته. 
ســـمفونی مردگان داســـتان زندگی خانواده اورخانی اســـت. 
پـــدر، جابـــر اورخانی یک تاجر موفق اســـت که در کاروانســـرا 
حجـــره آجیل‌فروشـــی دارد و بـــا همســـر و چهار فرزنـــد خود در 
اردبیـــل زندگـــی می‌کند. خانـــواده‌ای که هم آبســـتن حوادث 
است و هم تضاد عقیدتی هسته‌‌اش را چنان از هم می‌پاشد 
کـــه حتی یـــک دهم درصد هـــم در مخیله جابر، پـــدر خانواده 
نمی‌گنجیـــد کـــه ممکـــن اســـت خانـــواده‌اش به چنیـــن روزی 
بیفتـــد. و امـــا برف و زمســـتان... در این رمان برف و زمســـتان 
نقـــش زیـــادی ندارنـــد، اما نقش بســـیار مهم محـــوری دارند. 
داســـتان کتـــاب در همیـــن هـــوای برفـــی شـــروع می‌شـــود و 
همانجا هم به پایان می‌رســـد. معروفـــی به قدری در توصیف 
ایـــن حال و هوای برفی و ســـنگین موفق عمل کرده اســـت که 
بـــا خوانـــدن توصیفاتش ســـردتان خواهد شـــد. بـــرف در این 
داســـتان پیک مرگ اســـت. زمســـتان در ســـمفونی  مردگان، 
شـــیپوری اســـت که مرگ را فـــرا می‌خواند. از برفـــی که لبخند 

بـــه لب کـــودکان می‌آورد در ســـمفونی خبری نیســـت.
هوشـــمندی معروفی اســـتفاده از راوی‌های مختلف اســـت. 
ایـــن نـــوع روایـــت خوانـــش را جذابتـــر کـــرده و در عیـــن حال 
از ســـوگیری داســـتان هـــم جلوگیـــری کـــرده اســـت. گرچـــه 
منتقدیـــن این اثر او را به خشـــم و هیاهو شـــبیه دانســـته‌اند 
امـــا رگه‌هایـــی از روایت راشـــومون هم در ســـمفونی مردگان 
دیـــده می‌شـــود. در هـــر صـــورت، بـــه خودتـــان لطـــف کنید 
و اگـــر تـــا الان ســـمفونی مـــردگان را نخواندیـــد، حتمـــاً بـــه 

ســـراغش بروید.

برادرکشی در فصل سرد


